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ABSTRACT 
Dr. Soha in his book “Critique of the Qur'an” has made many 

doubts and accusations against the Messenger of God. He considered the 
captivity and enslavement of women in the beginning of Islam for 
satisfying his lust and claimed that the Prophet acted like some kings who 
kidnapped women and girls and distributed them into his army and 
reduced them to commodities, so they have been repeatedly raped. 
Answering such doubts is one of the research necessities of every age and 
period. In this article, by providing a clear explanation of the concept and 
meaning of slavery, the causes and purposes of slavery, and explanation 
of the process of slavery and the mechanism of freeing slaves have been 
clarified, as well as the conditions of exploiting the bondwomen have 
been stated. The following answers have been given to the accusations: 
Slavery means depriving the enemies of religion and the fighters against 
Islamic society of their freedom of action; Drawing them into Islamic 
society and forcing them to live in slavery in order to be religiously 
educated and gradually liberated; The cause of slavery is to prevail in war 
and its purpose is to protect the unity of the Islamic society; The 
exploitation of bondwomen is through ownership, marriage and 
liberation, and is subject to istibra’. 
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در   راني بر پيامبر منظور شهوتگيري زنان بهبررسي اتهام اسارت و برده

  كتاب نقد قرآن

 ٣محمّدحسین اکرمی |       ٢محمّدجواد اسکندرلو |      ١محمّدحسین محمدی 

  چكيده
اساس، از جمله اشــكالات و   ي و ب  ي به اتهامات واه  اكرم  امبر ي متهم ساختن پ 

در كتــاب نقــد  - همچــون دكتــر ســها  ي شــان ي دگــر اند  ا ي ــشناسان است كه خاور   ي شبهات 

بــه    ي وارد ساخته اند. پاسخ ده   رسول مكرم اسلام  ي راسته ي بر دامن پاك و پ  - قرآن 

مقالــه از ســه    ن ي ــاســت. در ا   ي ران ــهر عصر و دو   ي پژهش   ات ي گونه شبهات از ضرور  ن ي ا 

از    ي و بــدون برخــوردار   ي ل ــي تحل - ي ف ي بــا روش توص ــ  ، ي و فقه ــ  ي خ ي تــار   ، ي ر ي منظر تفس ــ

بــه اتهــام دكتــر    ، ي از مفهوم و اسباب بردگ ــ  ي روشن  ن يي تب  ي با ارائه  ، ي اختصاص  ي نه ي ش ي پ 

راهكــار و    ي ارائــه   ق ي ــ) از طر ي ران به منظــور شــهوت  ي ر ي گ (برده  سها بر رسول خدا 

عمــل از    ي پاسخ داده شده كــه عبــارت اســت از: ســلب آزاد   ي ر ي گ مشروع برده   ي وه ي ش 

وادار    ، ي اســلام   ي كشاندن آنان به درون جامعــه  ، ي و محاربان جامعه اسلام  ن ي دشمنان د 

آزاد گردنــد؛    ج ي تــدر و به   ابنــد ي ب   ي ن ي د   ت ي تا ترب   ي بردگ   يّدر ز   ي نمودن آنان را به زندگ 

  ي و منحصــر شــدن ســبب آن در غلبــه   ت ي ــولا و    ي قلــدر   ق ي ــاز طر   ي ر ي گ لغو شدن برده 

  شــنهاد ي نشدن پ   رفته ي آن هم در جنگ مسلمانان با كفار، بعد از اتمام حجت و پذ   ، ي جنگ 

  . به استبراء   ي و معاهده؛ مشروط شدن جواز وط  ه ي جز 

    . سها و نقد قرآن   ، ي به شهوت ران   امبر ي متهم ساختن پ   ، ي ر ي گ برده   هاي كليدي: واژه 
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  . مقدمه١
  بــه تشكيك و شبهه افكني سابقه طولاني، شايد بــه درازاي عمــر انســان دارد كــه گــاهي 

حق جلوه دادن باطل يا باطل جلوه دادن حق بوده و بــه   منظور  به ي بوده و گاهي  طلب حق   منظور 

ــز در   ــرو ني ــه و قلم ــاظ دامن ــا حوزه لح ــاگوني،  ه ــم ي گون  ــع ي طب از    اع ــه،    ات ي ــاوارء الطبيع و م

افكني قــرار گرفتــه، مســأله  است. يكي از موضــوعاتي كــه امــروزه مــورد اتهــام و شــبهه افته ي راه 

هاي صدر اسلام است كه دكتر ســها در  در جنگ  گيري زنان از سوي پيامبر اسارت و برده 

گويــد: «روش  كتاب «نقد قرآن»، آن را به منظور شهوت راني دانسته و در اين زمينــه چنــين مي 

زنان و دختــران و كودكــان    ش ي ها جنگ ديگر تصاحب زنان در اسلام بردگي است. محمّد در  

ــود ي م را   ــان و دختــران    كــرد ي م و بــين لشــكريانش قســمت    رب ــه و زن بردگــان جنســي    عنوان ب

كه بعضــي پادشــاهان   د ي ا ده ي شن ؛ د ي كن تأمل . كمي گرفتند ي م مورد تجاوز جنسي قرار  العمر مادام 

.  دادنــد ي م زنان يك روستا را براي شبي در اختيار سربازانشان قرار   مثلاًدر جنگ با دشمنانشان  

. حــال دقــت كنيــد؛ محمّــد  آورد ي م ــقلب هر انسان سالمي را بــه درد  كار  ن ي ا زشتي و شناعت 

، بلكه براي هميشــه در  شب ك را نه براي ي   شوهردار دختران و زنان غيرمسلمانان را و حتي زنان  

تــا    داد ي م ــ. زنان آزاد را به درجه كالا تنــزل  داد ي م اختيار سربازانش بلكه ملك سربازانش قرار 

  ن ي تر ع ي شــن نوكري كنند و هم براي هميشه ابزار لذّت جنسي آنان باشند. اين  مسلمانان هم براي 

يــك جنايــت هولنــاك اســت كــه در   كــار  ن ي ــا مرتكب شود.   تواند ي م كاري است كه انساني  

ي كه اين جنايات هولناك، كــه  كن ي م يك انسان عاقل گمان    عنوان به زشتي قرين ندارد. آيا تو 

، كار خداســت؟ آيــا ممكــن اســت خــدا تــا ايــن حــد رذل  اند داده قرآن و محمّد به آن دستور 

  ). ٤٣١:  ١٣٩٣(سها،  ؟»  باشد 

تحليلي در پي نقد و بررسي اين اتهــام و شــبهه، از منظــر  - لذا؛ اين مقاله با روش توصيفي 

  تفسيري، تاريخي و فقهي است. 

  . پيشينه پژوهش١-١
اســت؛  تحرير در نيامده   اثر مستقلي كه به نقد و بررسي اين اتهام پرداخته باشد، تاكنون به رشته 

  باشد: را برشمرده، موارد ذيل مي   هاي تعدد زنان پيامبر كه حكمت امّا آثار مرتبط با آن  

«تراجم سيّدات بيت النّبوه» اثر عائشه بنت الشاطي كــه در ايــن كتــاب عــلاوه بــر   )١
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ــان پيــامبر   نامــه زندگي  ــه    زن نيــز    ي متعــدّد پيــامبر هــا ازدواج ي  هــا حكمت ب

 . است شده پرداخته 

المللــي  »، اثر حسين عبدالمحمّدي (پژوهشــگاه بين «مستشرقان و پيامبر اعظم  )٢

نقــد و   ه.ش) كه در آن ديدگاه مستشرقان نسبت به پيامبر ١٣٩٢:   المصطفي 

بررسي شده و از جمله موضوعاتي كه در آن مورد بحث قرار گرفته، ديدگاه آنــان  

 هاي او از منظر تاريخ است.  و فلسفه ازدواج  هاي پيامبر نسبت به ازدواج 

»؛ در ايــن مقالــه كــه توســط ســيّد اســحاق  ي پيامبر اكــرم ها ازدواج «اهداف   )٣

) به چــاپ رســيده، عــلاوه بــر تبيــين اهــداف    ٤شجاعي (در مجلهّ سفير نور: شماره  

يي كــه از ســوي مستشــرقان مطــرح  جو لــذت   شــبهه بــه  ي متعدّد پيامبر ها ازدواج 

 . است شده داده گرديده، نيز جواب  

»، اثر مهــدي كــاظم نــژاد و  علل تعدّد همسران پيامبر اكرم   درباره «كنكاشي   )٤

)؛ در ايــن مقالــه بــه عللــي هماننــد  ١٠٨مهدي ابوالقاسم زاده (مجله معرفت: شــماره 

ي اســلام، شــفقت و  ها ه ي ــپا ي ساختمان ديــن و ثابــت نمــودن  ها ستون محكم كردن 

خوراك و پوشاك بــراي   ه ي ته و مشكل بودن  اور ي ي ب دلسوزي نسبت به زنان بيوه و 

 . است شده پرداخته زنان در آن روزگار،  

(نقــد و بررســي ديــدگاه اســلام شناســان    ي رسول گرامي اســلام ها ازدواج «  )٥

)؛ در ايــن  ٨ي (مجلــه نامــه تــاريخ پژوهــان: شــماره  خــوزان اروپايي)» اثر زيبا شفيعي 

نتايج تحقيقات اســلام    بر   ه ي تك با    لذّت جويي و پسر خواهي پيامبر   شبهه مقاله دو 

 است.   قرارگرفته و ارزيابي   نقد  مورد شناسان غربي در قرن بيستم  

»؛ ايــن مقالــه كــه توســط علــي دوانــي (در مجلــه  امبر ي ــهمســران پ   رامون ي پ  ي بحث «  )٦

تعــدد ازواج را   ) به چاپ رسيده، ابتدا پيشــينه ٩٦هايي از مكتب اسلام: شماره  درس 

ترين آن  را برشــمرده كــه عمــده  بررسي كرده و سپس علل تعــدد ازواج پيــامبر 

را شــرح داده   هــاي پيــامبر باشــد و در ادامــه چگــونگي ازدواج علت سياسي مي 

 است. 

و چند همسري» از مصطفي جعفر پيشه (مجله بازتــاب انديشــه:    «پيامبر اكرم  )٧
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)؛ نويسنده در اين مقاله با بررسي شواهد تاريخي به اين نتيجه رسيده كــه   ٨٤شماره  

 ــ  ثـــار، ي در ا   ـشه يـ ــر   ـامبر يـ ــتــــعدد ازدواج پ  از    او   ي و فرمـــانبردار   م ي خلـــق عظـ

ســو و    ك ي ــاز    او   ي اســتمدار ي و س   ي آگــاه   يــي، همــراه بــا خردگرا  ي اله  ي دسـتورها 

 دارد.  ، گر ي د   ي از سو  ـشان ي ا  ي عدالت مثال زدن ـ

)  ٨٢» از مصطفي عزيزي علويجه (مجله مبلغان: شــماره  «تعدد همسران پيامبر  )٨

هاي سياسي، انساني، شكستن سنّت جاهلي و آزاد سازي اســيران و  كه در آن انگيزه 

ــوان حكمت  ــه عن ــان ب ــا و انگيزه بردگ ــدا ه ــول خ ــاي ازدواج رس ــمرده    ه برش

 است. شده 

» از وحيــده حمــامي (مجلــه بينــات:  «چند همســري در قــرآن و ســيره پيــامبر  )٩

  ». در اين مقاله مباحثي همانند جواز تعدد زوجات از منظــر قــرآن، پيشــينه ٥٢شماره 

هاي  مطــرح شــده و توجــه بــه جنبــه   تعدد زوجات و فلسفه تعدد زوجات پيــامبر 

پناه، تأليف قلوب و ابطال ســنتّ جــاهلي، جــزء  روحي و معنوي، پناه دادن به زن بي 

 است. محسوب شده   هاي تعدد ازواج پيامبر ها و حكمت فلسفه 

» از نيكو ديلمه (مجلــه تــاريخ  «حكمت چند همسري در حيات رسول خدا  )١٠

) كه در آن پس از بررسي شــرايط و چگــونگي    ٤فرهنگ و تمدن اسلامي:  شماره  

هــاي  ، مــوارد مــذكور در بنــد شــماره نــه را عنــوان حكمت هــاي پيــامبر ازدواج 

 برشمرده است.   ازدواج رسول خدا 

» نوشتة حســن عاشــوري لنگــرودي (مجلــه  «فلسفه چند همسرگزيني پيامبر  )١١

) كه در اين مقاله هــدف سياســي، هــدف تربيتــي، تكــريم  ٨٤فرهنگ كوثر: شماره 

  پيــامبر كنيزان، نجات زن و ابطال سنّت جــاهلي، بــه عنــوان فلســفه تعــدد ازواج 

  است. ذكر شده 

  . معرفي كتاب نقد قرآن ٢-١
شخصي با اسم مستعار دكتر سها كه مدعّي است در تفسير، حديث، تاريخ اسلام، فقــه و  

  اف ي د ي پ ــ  صــورت به ، كتابي را تحت عنوان «نقــد قــرآن» تــدوين و  باشد ي م  نظر صاحب فلسفه 

 )pdf  ١٣٩١گستره پخش نموده است. اين كتــاب بــار اول در ســال   طور به ) در فضاي مجازي  ،
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اســت. ويــرايش  صفحه تهيه و تنظيم گرديده   ٩٣٥، در  ١٣٩٣صفحه، و بار دوّم در سال   ٨٦٠در 

ي است. نويســنده آن مــدّعي اســت  ر ي گ جه ي نت فصل و يك    ٢٣دوّم آن متشكل از يك مقدمه و 

كه در اين كتاب بــيش از هــزار غلــط فــاحش قــرآن را بــه نمــايش گذاشــته اســت تــا صــغراي  

استدلالش به اثبات برسد. كبراي استدلال او چنين است: «اگر قرآن از خدا باشد بدون خطــا و  

ي هــم  ا معجــزه ضعف و داراي معجزه است» كه با رفع تالي «قرآن پُر از خطا و ضعف اســت و  

  ). ٣٠:  ١٣٩٣از خــدا نيســت» (ر.ك: ســها،  گرفته: «پــس قــرآن    جه ي نت ندارد»، رفع مقدم را چنين  

ايشان منابع كتاب خود را قرآن و سنّت معتبر مثل كتــب معتبــر حــديثي، بــه خصــوص صــحيح  

، ســيره ابــن اســحاق، ســيره ابــن هشــام، تــاريخ طبــري و  االله رسول بخاري و صحيح مسلم، سيره 

اين كتاب، با روش ظاهرگرايي مفرط و تفســير    . نويسنده د ي نما ي م تفاسير معتبر موجود، معرفي  

اديان خرافي است و هيچ وحي و الهــامي صــورت نگرفتــه   به رأي، به اين نتيجه رسيده كه همه 

خــدا معتقــديم،    عنوان بــه و اصلاً خداي عالِم، عاقل، عادل، و مهربان وجود ندارد و آنچه را كه  

  ). ٩٣٣موجود وهمي و مخلوق ذهن ماست (ر.ك: همان: 

در قــرآن اســت كــه برخــي از شــبهات آن    فصل هفتم اين كتاب تحت عنوان محمّد 

باشد؛ هماننــد حــلال شــدن زنــان بــه طــور نامحــدود، هبــه،  مي  هاي پيامبر مربوط به ازدواج 

عــدالتي  راني، نقض شدن حقوق عايشه، بي گيري، تصاحب زن شوهردار، به منظور شهوت برده 

گيري زنــان بــه  عدالتي در تحريم ماريه كه در اين مقاله شبهه اسارت و برده در بين همسران، بي 

  منظور شهوت راني، مورد نقد و بررسي قرار گرفته است.   

  . بررسي اتهامات دكتر سها٢
گيــري،  گيري در اســلام، اســاب بردگــي، هــدف از برده دكتر سها يا واقعاً از معناي برده 

خبــر  گيــري از كنيــزان و ... بي گيري، مكانيسم آزاد ســازي بردگــان و شــرايط بهره فرايند برده 

خبــري زده كــه چنــين اتهامــات واهــي را بــر دامــن پــاك رســول گرامــي  بوده يا خود را به بي 

همانند برخي از پادشــاهان، بــه   وارد نموده و ادعا كرده كه پيامبر بزرگوار اسلام  اسلام 

ربودن زنان و دختران و قسمت نمودن آنان را در بين لشكريان خود، همــت گماشــته و ضــمن  

سلب آزادي آنان و تنــزّل دادن آنــان در حــدّ كــالا، مــدام آنــان را مــورد تجــاوز جنســي قــرار  

  باشد: اند. نقد و بررسي اين اتهامات و شبهات به شرح ذيل مي داده 
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  . خلط بين مفهوم بردگي و مفهوم آدم ربائي١-٢
سها بدون ارائه دادن حتّي يك دليل و مستند قرآني، روايــي، فقهــي و تــاريخي، نــه تنهــا  

است. بــراي  گرفتار توهم مذكور شده، بلكه بين مفهوم بردگي و مفهوم آدم ربائي، خلط نموده 

اثبات اين مطلب و دليل نداشتن او بر مدعايش، لازم است كه ابتــدا مطالــب ذيــل را بــه عنــوان  

  مقدمات استدلال، با هم مرور نماييم: 

  معناي بردگي  -١-١-٢
ســلب    اش ي آزاد خاصــي    ط ي شــرا قبل از اسلام، منظور از بردگي اين بوده كه انسان تحــت  

متاع قابل تملّك مانند: حيوانات، نباتــات و جمــادات درآيــد؛ چنــين شخصــي   صورت به گردد و 

  گونــه چ ي ه   از خود اختيــاري نداشــته؛ بلكــه اعمــال و آثــار او نيــز مــال غيــر بــوده و او اجــازه   تنها نه 

). برخــي در ايــن زمينــه چنــين  ٣٤١:  ٦ج   ، ١٤١٧ طباطبــايى، تصرّفي در آن را نداشته است (ر.ك: 

انسان همچون سائر اجناس و أمتعه، متاعى اســت كــه در    است كه   ن ي اصل معناى آن ا نويسد: « مي 

از خــود    وجــه چ ي ه دست مالك آن است و او هرگونه تصرّفى و اختيارى درباره او دارد؛ و بنده به 

  ). ٦٥:  ٣، ج ١٤٢٧حسينى طهرانى،  » ( اى در برابر اختيار و اراده مالك خود ندارد اختيار و اراده 

امّا بردگي در اسلام عبارت است از سلب آزادي عمل از دشمنان دين و محاربان جامعه  

اسلامي، وادار نمــودن آنــان بــه زنــدگي نمــودن در زيّ    اسلامي، كشاندن آنان به درون جامعه 

  ). ٣٥٤:  ٦، ج ١٤١٧آزاد گردند (ر.ك: طباطبايي،    ج ي تدر به بردگي تا تربيت ديني بيابند و  

  گياساب برد  -٢-١-٢
در جنگ كه به غالــب    ي، سه چيز بوده: يكي غلبه ر ي گ برده قبل از اسلام اسباب بردگي و  

است؛ مانند: كشتن، اســير نمــودن  داده انجام هر كاري را نسبت به مغلوب شده مي  شونده اجازه 

رياســتش هــر   و آزاد نمودن در ازاي گرفتن پول. دوّمي قدرت رياســت كــه رئــيس در حــوزه 

است. سوّمي غلبه و قهري كه پدر نسبت بــه فرزنــدش داشــته  داده خواسته انجام مي كاري را مي 

داده؛ مانند: فــروختن، بخشــيدن بــه ديگــران،  و ولايت او حق انجام هر كاري را نسبت به او مي 

عوض نمودن با فرزندان ديگر، عاريه دادن و... . پس از آمدن اسلام، دو سبب اخيــر از اســباب  

د؛ با اين توضــيح كــه اعــلام شــد شــاه و رعيّــت، حــاكم و محكــوم، ســرباز و  بردگي لغو گردي 

فرمانده، خادم و مخدوم، از حقوق انساني يكساني برخوردارند و جان، و مال و آبروي همــه از  
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باشد؛ حــاكم اســلامي فقــط در اجــراي احكــام و حــدود الهــي و  احترام يكساني برخوردار مي 

ديني بر مردم ولايــت دارد و ولايــت پــدران را هــم محــدود بــه حضــانت و    مصالح عام جامعه 

نگهداري فرزندان نمود و در عوض بار سنگين تعلــيم و تربيــت آنــان و حفــظ امــوال آنــان در  

  بــاهم دينــي - دوران كودكي را بر دوش پدران گذاشت كه پس از بلــوغ در حقــوق اجتمــاعي 

شوند. ولايــت  مي  ار ي اخت صاحب شوند و فرزندان در زندگي شخصي خود مستقل و مساوي مي 

زنــان   جــه ي درنت شوهران بــر زنــان را هــم از بــين بــرد و بــراي زنــان ارزش اجتمــاعي قائــل شــد. 

و زمام انتخاب شوهر و اداره اموال شخصــي   دوشادوش مردان يكي از دو ركن اجتماع گرديد 

هــاي بــين  فقــط در جنگ   هــم آن خود را به دست گرفت و تنها سبب اولــي را بــاقي گذاشــت، 

  ). ٣٤٢- ٣٤٤: ٦كفّار حربي. (ر.ك: همان، ج مسلمانان و  

  گيرياهداف برده  -٣-١-٢
گــرفتن دشــمنان اســلام و تقســيم نمــودن آنــان در بــين مســلمانان،    هدف اصلي از بــرده 

محاربي كــه تمــام همّــش  نسبت به دشمن    كه ن ي ا اسلامي است؛ به دليل   حفاظت از كيان جامعه 

ي او گذاشــته،  ا ه ــي آباد ي اسلامي و از بين بردن نســل او و ويــران ســاختن را بر نابودي جامعه 

افراد جزء جامعه انســاني    گونه ن ي ا   نكه ي ا كند بر ترديدي حكم مي  گونه چ ي ه فطرت انساني بدون 

بــه رقيّــت گرفتــه شــوند. ســنّت عملــي    كم دســت آيند و بايد از بين بــرده شــوند و  به شمار نمي 

از روزي كه پا در روي زمين گذاشته تا به امروز چنين بوده و خواهد بود. اسلام چــون   آدم ي بن 

، عضــويت هــر منكــر توحيــد و حكومــت  نهاده  بنا ديني خود را بر بنياد توحيد   ساختمانِ جامعه 

شــرايط ذمّــه را بپــذيرد يــا بــا حكومــت اســلامي    آنكه انساني لغو نموده، مگر    ديني را از جامعه 

عهدي ببندد؛ پس كسي كه نه دين اسلام را پذيرفته و نه شرايط ذمهّ را پذيرفته و نــه عهــدي بــا  

و از نظر اسلام چنين كسي نه خودش و نه مــالش    شده خارج   ت ي انسان حكومت اسلامي بسته، از 

توانــد او را  حرمت و احترام ندارد. لشكر اسلام در صورت پيــروزي مي  كدام چ ي ه و نه عملش، 

خــود قــرار دهــد و طــرف داري از آزادي چنــين افــرادي از يــك طــرف و   اسير نموده و بــرده 

جامعه اسلامي از طرف ديگر، جمع صريح بين متناقضين خواهد بــود (ر.ك:  محافظت از كيان 

  ). ٣٤٢- ٣٤٦:  ٦همان، ج 
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اهداف فرعي آن تضعيف دشمن و تربيت نمودن آنان بــر طبــق مــوازين اســلام و ســپس  

  نگارند: باشد؛ برخي در اين زمينه چنين مي آزاد نمودن آنان مي 

  و   هضــم   مگــر   نشــده   گرفتــه   نظــر   در   تقســيم   ايــن   از   هــدفى  شــوند،  هم  تقسيم  اسيران  اگر 

  آنــان   زنــان   و   فرزنــدان   پخــش   و   تقسيم   نيز   و   ورزند مى   عناد  كه  كفّارى  قدرت  مانده ي باق  تحليل 

  ت ي ــماه  و  ت شخصــيّ و  آموختــه  را  اســلام  مــوازين  ج ي تــدر به   تــا   مســلمانان   هاى خانواده   ميان   در 

  را   حــق   و   اســلام   ضــد   بــر   دوباره   و   مجدّد  تشكل  و  تجمّع  امكان  اينكه  و  گيرند، به خود  اسلامى 

  ). ٤٢٧: ٦ج   ، ١٤٠٩  آبادى، نجف (منتظري    نكنند  پيدا 

  گيريفرايند برده  -٤-١-٢
است كــه قشــون اســلام پــس از آمــاده شــدن بــراي    گونه ن ي ا ي در اسلام  ر ي گ برده فرايند  

  ز ي آم حكمــت نمايند و با موعظه، سخنان ، ابتدا اتمام حجّت مي جوار هم و  مرز هم جنگ با كفاّر  

كنند؛ اگر پذيرفتند برادران ديني آنان خواهنــد شــد و  مي  حق به و جدال احسن، آنان را دعوت 

شــوند كــه بــه حكومــت اســلامي جزيــه  و حاضر مي  اند ي كتاب اگر نپذيرفتند، در اين صورت يا 

زنــدگي   ســلامت  به اسلام  شوند و در ذمهّ دهند؛ در اين فرض هم به حال خودشان گذاشته مي 

بندند؛ در اين صورت چه كتابي باشــند و چــه نباشــند  اي مي نمايند، يا با قشون اسلام معاهده مي 

با اعلام قبلــي بــا آنــان   وقت  آن از اين صور عملي نشد،  كدام چ ي ه شود. اگر وفا مي   عهدشان به  

شود كه سلاح به دســت گرفتــه و در ميــدان  شود، در حين جنگ تنها آناني كشته مي مقاتله مي 

، مردان، زنان و كودكان مستضــعف محكــوم بــه  اند شده م ي تسل امّا كساني كه   اند حاضرشده نبرد 

شبيخون زدن و بدون اطّلاع بر دشمن تاختن و آب را به روي آنــان بســتن   ن ي چن هم قتل نيستند. 

و شكنجه كردن و مثله نمودن آنان نيز جايز نيست. بعــد از پايــان يــافتن جنــگ و غالــب شــدن  

تــاريخ درخشــان  شــود.  مانــد، مــال مســلمانان مي مسلمانان، افراد و اموالي كه از كفّــار بــاقي مي 

مشتمل است بــر صــفحاتى نــورانى و مملــو اســت از ســيره عادلــه و    رسول خدا   ي ها جنگ 

باشــد (ر.ك:  مي و احســان  از بــرّ  ي ف ــي و مــروت و ظرا از فتــوت    ي ف ي اى كه سراسر لطا پسنديده 

  ). ٣٤٦:  ٦، ج ١٤١٧طباطبايي،  

  هاي صدر اسلامبررسي تاريخي اسراي جنگي در جنگ  -٥-١-٢
ســريهّ در   ٤٨يــا  ٤٧يا  ٣٨هاي او غزوه و تعداد سريهّ   ٢٧  ي رسول خدا ها غزوه تعداد  
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را   هــا آن تــوان جهــات مي  ) كه از برخي ٤٢: ١، ج ١٤٠٩واقدى،  (ر.ك:   است ذكرشده مجموع  

  بندي كرد: به چند دسته، تقسيم 

بــه ســيف    عبدالمطلب ي داشته و نه اسارت؛ مانند سريّه حمزه بن  در پ برخي نه غنيمت  - ١

شخصي به نام مجــديّ، بــدون درگيــري خاتمــه يافــت (ر.ك: همــان،  گري  البحر كه با ميانجي 

  ). ٥١:  ١، ج ١٤١٧؛ فقيه،  ١٠:  ١ج 

بعــد از    ي داشته مانند غــزوه بنــي قينقــاع كــه پيــامبر اســلام در پ بعضي تنها غنيمت - ٢

ورودش در مدينه با تمام يهوديان داخل و اطراف مدينــه، از جملــه بنــي قينقــاع پيمــان صــلح و  

ي زننــده  شعارها عدم همكاري با دشمنان اسلام، امضا كرد. بعد از جنگ بدر، بني قينقاع با نشر  

ــوه و اشــعار   ــي  شــكن مان ي پ ، در عمــل  ز ي آم ن ي ت ــد و بعــد از كشــتن  مســلماني كــه در پ ي كردن

ي خــود پناهنــده شــدند.  ها قلعه حرمتي يك زرگر يهودي به زن مسلماني او را كشته بود، به بي 

را محاصره نمود كه بعد از مدتّي تسليم شدند، بــا وســاطت و اصــرار عبــداالله   ها آن لشكر اسلام 

صرف نظر كرد و دستور داد كه اموال و ســلاح آنــان گرفتــه   ها آن از كشتن  بن ابي، پيامبر 

هاي به دست آمده پس از اخــذ صــفايا  شود و خود آنان از مدينه اخراج گردند. اموال و سلاح 

،  ١٤٠٩ واقــدي،  بين اصحاب تقسيم گرديد (ر.ك: بقيه در   و خمس آن توسط رسول خدا 

:  ١٣٨٥ســبحانى،  ؛  ٤٨٢:  ٢، ج ١٤١٢  طبــرى، ؛  ٢٨٦:  ٢ج   ، ١٤٢٧  ، ؛ حلبــي شــافعي ١٧٦- ١٧٩:  ١ج 

نقض پيمان بــا تصــميم گــرفتن بــه قتــل   دوّم غزوه بني نضير است كه پس از  ). نمونه ٥١٣-٥١٦

شوم آنان توســط جبرئيــل بــا   از نقشه  از طريق انداختن سنگي از بالاي بام، پيامبر  پيامبر 

خبر شد؛ لذا از كنار ديوار آن خانه، بلند شد و به مدينه آمد. سپس پيغام فرستاد كــه تــا ده روز  

جنــگ   ي خود آماده ها قلعه همكاري «ابن ابي» در  در اثر وعده   ها آن مدينه را ترك نمايند؛ امّا  

ي خود را زمين بگذارند و از امــوال  ها سلاح شدند كه پس از پانزده روز محاصره حاضر شدند  

اموال و مزارع آنان جزء فــيء قــرار گرفــت و   بار شتر با خود ببرند. بنابراين،  يك  اندازه به خود 

  ). ٣٦٤- ٣٨٠:  ١، ج ١٤٠٩، واقدي  تقسيم نمود (ر.ك: آن را بين مهاجران   پيامبر 

ي داشته است كه از بــين ايــن اقســام،  در پ بعضي همراه با غنيمت يا بدون آن، اسارت - ٣

فقط همين قسم اخيري محــلّ بحــث ماســت و بــراي اطــلاع از تعــداد اســرا و سرنوشــت آنــان،  

د كــه يكــي از آن دو اســلام آورد و  ش ــ دو نفــر اســير گرفتــه  » ســريَّه نخلــه توان گفــت: در « مي 
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ه بدر» اســارت هفتــاد نفــري  )؛ «غزو ١٣- ١٨:  ١ج   ، ديگري در مقابل فديه آزاد شد (ر.ك: همان 

در برابر تعليم خواندن و نوشتن بــه ده نفــر از اطفــال، آزاد   ها آن را در پي داشت كه تعدادي از 

منتّ گذاشــته شــد و بــدون   ها آن يي كه فقير بودند بر ها آن شدند، بعضي ديگر در برابر فديه و 

)؛ در ســريهّ  ٥٠٤: ١٣٨٥ســبحانى، ؛ ١٤٤و  ١١٦: ١پرداخت فديه آزاد گرديد (ر.ك: همــان، ج 

اسلام، آزاد گرديــد  نفر به نام فرات بن حيّان به اسارت گرفته شد كه پس از پذيرش   قرده يك 

شــدن    المصــطلق» اســير ). «غــزوه بني ٥٢:  ٤، ج ١٤٠٩جزرى، ؛ ١٩٨: ١، ج ١٤٠٩ واقدي،  (ر.ك: 

نفــر  را به دنبال داشت و اموال آنان كه دو هزار    ها بچه گي، همراه با زنان و تعدادي از مردان جن 

).  ٤٠٨: ١، ج ١٤٠٩، واقدي شتر و پنج هزار رأس گوسفند بود، نيز به غنيمت گرفته شد (ر.ك: 

از تخميس، اموال و اسرا در بين سربازان اســلام تقســيم گرديــد كــه در بــين آنــان جويريّــه   بعد 

قــرار گرفــت. جويريّــه بــا آن دو   ش ي پســرعمو دختر حارث هم بود و در سهم ثابت بن قيس و 

آمد، ابتدا اسلام خــود را اظهــار   پيامبر قرارداد مكاتبه بست و براي پرداخت مال الكتابه نزد 

پــس از پرداخــت مــال الكتابــه، او را   درخواست كمــك كــرد. پيــامبر   آن   از   پس داشت و  

ود، اين ازدواج باعث شد كــه صــد خــانواده از بنــي  تملك كرد و سپس آزاد و با او ازدواج نم 

). واقــدي  ٤١١- ٤١٢:  ١فديه آزاد گرديدند (ر.ك: همان، ج المصطلق آزاد شوند، بقيهّ در برابر 

) كــه بــه دليــل تصــريح  ٤١٣: ١آورده (همــان، ج  از مجامعت با برخي از آن زنان سخن به ميان 

يوسفى غــروى،  است (   قرارگرفته از سوي برخي از محققان مورد اشكال نشدن به استبراء آنان، 

پي داشــت كــه ســرانجام، مــردان شــان  قريظه» اسارت آنان را در   ). «غزوه بني ٥٨٤: ٢ج  ، ١٤١٧

؛  ٤٩٧- ٥٢٢:  ٢، ج ١٤٠٩  واقــدي،   شــدند (ر.ك:   هاي شــان فروختــه كشته شــدند و زنــان و بچــه 

آن يك نفــر اســير شــد  جرّاح به ذي القصّه كه در    ). سريهّ ابو عبيده ٢٢٦ ـ٢٥١: ٣، ج ١٤١٧فقيه، 

او را آزاد ســاخت    مــرد مســلمان شــد و رســول خــدا و پس از آورده شــدن بــه مدينــه، آن 

). سريهّ زيد بن حارثه به عيص، اسارت برخــي از افــراد،  ٦٠و  ٥٥٣: ٢، ج ١٤٠٩ واقدي،  (ر.ك: 

  را به دنبال داشــت كــه او بــه خانــه  ابوالعاص بن ربيع همسر زينب بنت رسول خدا   جمله   از 

قــرار گرفــت، لــذا امــوال افــرادي از   رش ي موردپــذ نيــز  زينب پناهنده شد و از سوي پيــامبر 

قريش كه نزد او بود مسترد شد. ابوالعاص به مكه آمد و امــوال مــردم را تســليم نمــود و اعــلام  

). در ســريهّ زيــد بــن  ٦٧و   ٥٥٤:  ٢همان، ج   داشت  كه اسلام آورده و به مدينه بازگشت (ر.ك: 
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  بــاخبر نفر زن و بچــه اســير شــدند. بنــي ضــبيب وقتــي از ايــن قضــيه   صد ك حارثه به حسمي، ي 

امتحــان قرائــت    عنوان بــه شدند، نزد زيد بن حارثه آمدند و گفتند ما مسلمانيم و سوره حمــد را  

آمدنــد. رفاعــه ضــمن دادن گــزارش از   رفاعه نزد پيــامبر به همراه  ها آن كردند؛ تعدادي از 

اموال و اســراي آنــان شــد.  او براي مردم جذام و مسلمان شدن آنان، خواستار آزادي   ابلاغ نامه 

السلام داد و او را مــأمور ســاخت كــه نــزد  شمشير خود را به حضرت علي عليه   رسول خدا 

زيد بن حارثه برود و فرمان آزادي اموال و اسراي جــذام را بــه او برســاند. زيــد پــس از ديــدن  

او اموال را مسترد و اســرا را آزاد ســاخت؛ حتّــي زنــاني   ن فرمان و شنيد  شمشير رسول خدا 

:  ٢همــان، ج   و بعد از اســتبراء وطــي شــده بودنــد، بازگردانــده شــد (ر.ك:  ت ي ملك  واسطه به كه 

زيد بن حارثه به مــدين كــه در آن اســرائي   ). سريهّ ٢٦٩: ١ج  ، ١٤٢٠ مقريزى، ؛ ٦٨و  ٥٦٠-٥٥٦

علــت آن را پرســيد،   پيــامبر بلنــد شــد؛  هــا آن  از اهل ميناء گرفته شد، هنگام فــروش گريــه 

دستور داد كه بــاهم   گفتند: به خاطر جدايي انداختن بين مادران و فرزندان است؛ لذا پيامبر 

).  ٩٧:  ٦ج   ، ١٤١٤  صــالحى شــامى، ؛  ٦٣٦:  ٢تــا، ج بي   ، المعــافري   حميــرى فروخته شوند (ر.ك:  

ها افــرادي  ي نمودن آن آور جمع جنگ خيبر: شركت نمودن يهوديان خيبر در جنگ احزاب و  

برافروخته شــدن آتــش جنــگ   باعث  را از غطفان و قبائل ديگر، براي جنگ با رسول خدا 

:  ٤ج ، ١٤٠٥بيهقــى، ؛ ٢٢: ٤ج  ، ١٣٨٣عربــى، ؛ ٩: ٣ج  ، ١٤١٧يوســفى غــروى، خيبر شد (ر.ك: 

(همــان،    الاول ي جمــاد ) يا  ٦٣٤:  ٢، ج ١٤٠٩ واقدي، در ماه صفر ( رسول خدا سپاه  ) كه ٢٩٤

و   ش ي دخترعمــو ) سال هفتم هجري به سمت خيبر حركت كردند. اسير شدن صــفيه و ٨١:  ٢ج 

ديگر و هم چنين اسارت زنان و فرزنــدان كنانــه بــن ابــي الحقيــق و بــرادرش در   دختربچه چند 

مجامعــت بــا زنــان اســير فرمــود:   در مــورد  اين جنگ صورت گرفت كه رسول خدا   نتيجه 

صــبر  را به مدت يك حيض ديدن استبراء نمايند و اگر حامله بودند تا وضع حمــل آنــان   ها آن 

ي بني مرّه در منطقــه فــدك  سو به غالب بن عبداالله  ). سريهّ ٥١٢- ٦٥٩: ٢نمايند (ر.ك: همان، ج 

  ا ه ــآن و بني الملوّح در كديد كه پس از كشته شدن تعدادي از جنگ جويان آنان، چهار پايان  

). ســريهّ  ٧٢٤و  ٧٥١: ٢بــه اســارت در آمدنــد (ر.ك: همــان، ج   فرزندانشان به غنيمت و زنان و  

شجاع بن وهب به سيّ از سرزمين بنــي عــامر از ناحيــه ركبــه كــه در آن چنــد زنــي بــه اســارت  

مسلمان شــده بودنــد بــه مدينــه   كه ي درحال درآمد. پس از مدّت كوتاهي تعدادي از مردم آنجا 
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پــس از    نيــز   درباره پس دادن زنان صحبت كردند. رســول خــدا  رسول خدا آمدند و با 

). سريهّ قطبه بن عامر بــن  ٧٥٤: ٢صحبت با شجاع و يارانش، زنان را برگرداند (ر.ك: همان، ج 

ــه كــه پــس از شكســت دادن    فــه ي طا ي  ســو به حديــده   شــتران و    هــا آن از خــثعم در منطقــه تبال

). ســريهّ  ٧٥٥:  ٢ر.ك: همــان، ج گوسفنداني به غنيمت گرفتند و زناني را به اسارت درآوردند ( 

اســير   دختربچــه و  پســربچه خضره به سركردگي ابو قتاده كه در آن چهار زن به همراه تعدادي 

ي بنــي تمــيم كــه در آن يــازده مــرد و  ســو به بن حصن  ). سريهّ عيينه ٧٨: ٢شد (ر.ك: همان، ج 

دســتور داد   . رســول خــدا مدينه آوردنــد يازده زن و سي كودك را به اسارت گرفتند و به 

. سپس گروهي از سران قبيله آمدند و با رســول  دارند نگه رمله دختر حارث  كه آنان را در خانه 

ذات    ). ســريهّ ١٢٢:  ٢همــان، ج   شــد (ر.ك: نمودند و بدين ترتيــب اســرا آزاد   صحبت  خدا 

كــوفى،  ؛  ٤٣٧:  ٢ج  ، ١٣٦٣ قمــى، آنــان را بــه دنبــال داشــت (ر.ك:  اســارت ذرّيــه السلاسل كه 

و    صــد ك اســرا ي تعــداد    هــا نقل در برخــي از    ). ٥٧٤:  ٢ج   ، ١٤١٧  غــروى، ؛ يوســفي  ٥٩٨:  ١٤١٠

كــه در   ). جنــگ حنــين ٨٤ : ٢١ج  ، ١٤٠٣ ر.ك: مجلسى، (  است شده گزارش بيست دختر جوان 

:  ١٣٨٥ي، ســبحان ؛ ١١٦: ٢، ج ١٤٠٩، واقــدى آن شش هزار نفر انسان اســير گرفتــه شــد (ر.ك: 

از اسرا تا زماني كه وضع حمــل نماينــد و غيــر   مجامعت با زنان حامله  از  خدا سول  ). ر ٨٣٤

)، به دنبــال آن  ٩٢٠: ٣ج  ، ١٤٠٩ ر.ك: واقدي، ع كرد ( حيض شوند، من   بار ك از آنان تا ي   حامله 

  رســول خــدا خواستار آزادي اسرا شــدند،    آمدند و   خدمت پيامبر وازن  نمايندگاني از ه 

  اند شــده مسلمانان فرمود: اين گروه مسلمان    را بخشيد و به بقيهّ  عبدالمطلب و خاندان  سهم خود 

مســلمانان بــه آزادي آنــان    همــه   جــه ي درنت باشــند؛  و خواســتار آزادي زنــان و فرزنــدان خــود مي 

بــراي    علــي  ن ي رالمــؤمن ي ام ). ســريهّ ١١٧: ٢ج  همــان، رضايت خود را اعلام نمودنــد (ر.ك: 

ي را كــه  هركس ــطيّ كه در آن تعدادي اسير گرفتند. از بين اسرا،   نابود كردن بت فلس در قبيله 

ي كه اسلام را نپذيرفت، همراه با غنــائم بــه مدينــه آوردنــد و  هركس مسلمان شد آزاد كردند و  

؛  ٩٨٧و  ٩٨٤ : ٣ج  ، همان ر.ك:  ي خاندان حاتم طائي، بعد از تخميس تقسيم گرديدند ( استثنا به 

خود بــه مــذحج يمــن مقــداري   سريهّ  در  ن ي چن هم ).  ٤٦:  ٢، ج ١٤٢٠  مقريزى، ؛  ١٢٤:  ٢ج   همان، 

نمــودن خمــس آن، بقيــه را بــين اصــحاب خــود  غنائم و اسير به دست آوردند كه بعد از جــدا 

  ). ١٢٩  : ٢ج   ؛ همان، ١٠٨٠:  ٣، ج ١٤٠٩ ر.ك: واقدي، تقسيم نمود ( 
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  بررسي فقهي جواز مجامعت با كنيز و شرايط آن  -٦-١-٢
دو چيــز    ي، علاوه بر عقد دائــم و موقّــت، امام   دوازده   در اسلام، به خصوص در فقه شيعه 

  ر.ك: عــاملى، باشــد ( اســتمتاعات آن، مي ديگر نيز از اسباب حلّيّــت آميــزش جنســي و ديگــر 

  ت ي ــملك و اســتقرار پيــدا كــردن    )؛ يكــي «ملــك يمــين» . ٨  : ٣، ج ١٤١٣حلّى،  ؛  ٦٦ : ١٢، ج ١٤١٤

گيري باشد يا از طريق بيــع يــا صــلح يــا  ، از طريق برده ت ي ملك نسبت به كنيز، خواه اين حصول 

جمعــى از  ؛ ٨٢ : ٥، ج ١٤٠٧ر.ك: طوســى، محقّــق شــود ( گيــري هبه يــا ارثــي كــه بعــد از برده 

قبل از مجامعت استبراء صورت بگيرد؛ امّا   كه ن ي ا بر    )، مشروط ٤٧٥  : ١٠، ج ١٤٢٣  پژوهشگران، 

حــيض شــدن   بــار ك شوند به مدّت ي چگونگي آن به اين نحو است كه در زناني كه حيض مي 

شــوند، بايــد بــه  ي حــيض نمي ل ي دلا بايد صبر نمايند و در زناني كه در سنِّ حيض هستند ولي به  

  : ٢، ج ١٤٠٨ ، حلــي  محقــق ؛  ١٧٢  : ٨، ج ١٤٠٧ر.ك: طوسى،  نمايند ( روز صبر    وپنج چهل مدّت  

حــلال نمــودن مالــك اســت كنيــزش را بــه كــس    ). ديگــري ٢٥٩:  ٣٠، ج ١٤٠٤  نجفــى، ؛  ٢٥٩

كنيزي را كه خــود بــا او هــم بســتر    نكه ي ا   مثل جايز باشد؛   گر ي كد ديگري كه ازدواج آن دو با ي 

شده به كسي تحليل نمايد كه از محارم نسبي يــا رضــاعي يــا خويشــاوندي او نباشــد و شــرايط  

ديگري مثل ايمان، اسلام و ... نيز موجود باشد؛ چگونگي آن بــه ايــن نحــو اســت كــه بگويــد:  

وجــدانى  ؛  ٣٣٤  : ٥، ج ١٤١٠،  عاملي ر.ك:  » ( وطئها   من   حلّ  في   جعلتك » يا « وطأها   لك  أحللت « 

  ). ٩٣  : ١٢، ج ١٤٢٦فخر،  

در جنــگ، زورمنــدي و   ي انسان از هم نوعش مسبّب از سه عامل غلبــه ر ي گ برده خلاصه  

در   هــم آن  –در جنــگ  ي را تنها از طريق غلبه ر ي گ برده ولايت بر زنان و فرزندان بوده و اسلام 

پذيرفتــه كــه فراينــد آن    - كنــد جنگ مسلمانان با كفار حربي كه جامعه اســلامي را تهديــد مي 

، ابتــدا آنــان را بــا  جوار هم باشد: سپاه اسلام پس از آماده شدن براي جنگ با كفّار مي   گونه ن ي ا 

نمايد، اگــر نپذيرفتنــد بــه آنــان  مي  حق به و جدال احسن، دعوت   ز ي آم حكمت موعظه و سخنان  

اعــلام   هــا آن بــا  وقــت آن دهد، اگر اين را هم نپذيرفتند، پيشنهاد جزيه دادن يا بستن معاهده مي 

، امــوال و افــرادي كــه از كفّــار  ها آن كند كه پس از پايان يافتن جنگ و غالب شدن جنگ مي 

شــود از جملــه مجامعــت بــا  ي كه در آن انجام مي تصرفات شود و  ماند، مال مسلمانان مي باقي مي 

ي از آن در  ها نمونــه باشــد كــه مشــروط بــه اســتبراء مي  هــم آن اســت و  ت ي ملك كنيزان، از باب  

 ارائه شد.  هاي رسول خدا ها و سريهّ بررسي غزوه 
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گيــري، خلــط  از توضيح مقدمات مذكور، به دست آمد كــه ســها بــين آدم ربــائي و برده 

ي يــا زورگيــري و قلــدري اســت. ثانيــاً  كار ب ي فر مخفيانه و از طريق   اولاًي ربائ آدم نموده؛ زيرا 

ي نيســت، بلكــه ممكــن اســت افــراد مختلفــي از  خاص ــآن محدود به افراد خاص و اقشار   دامنه 

، مــورد  رباهــا آدم متعــددي از ســوي    نامشــروع ي  هــا زه ي انگ اقشار مختلف جامعه و بــا اهــداف و  

در  گسترده نيست كه زنان و كودكان يك روستا يا يك شــهر را   قدر آن . ثالثاً رد ي قرار گ هدف 

باشد. رابعــاً در آن قســمت كــردن مشــروع وجــود  ، بلكه محدود به يك يا چند فرد مي رد ي برگ 

گيــري  فراينــد برده   كــه ي درحال نيســت؛    ملك آور ندارد؛ چون ربودن و دزديدن از منظر اسلام  

اي كــه در آن وجــود  باشد؛ قهر و غلبــه خدعه و نيرنگ و زورگيري مي  از  دور به  اولاًدر اسلام 

پيروزي در جنگ است و اين غير از زورگيري و قلدري اســت. ثانيــاً   ر ي ناپذ يي جدا  دارد، لازمه 

اسلامي ســر ســتيز را    آن محدود است به كفّار حربي غير ذمّي و غير معاهدي كه با جامعه  دامنه 

اسلامي و ســنن و قــوانين   آن هم صيانت از كيان اسلام، جامعه  و هدف و انگيزه  گرفته ش ي پ در  

گســتردگي آن بســتگي دارد بــه   ثالثــاًباشــد. آن است كه مورد تأييد عقل و شرع و فطــرت مي 

مغلوب شده كه گاهي يك روستا است و گاهي يــك شــهر و ... . رابعــاً قســمت كــردن   منطقه 

شــود،  بر دشــمن، «ملــك يمــين» محقــق مي  بردگان كاملاً مشروع است؛ زيرا با پيروزي و غلبه 

ديگــران نــدارد و    ملك مشاع كه كســي حــق تصــرّف در آن را بــدون اجــازه  صورت به منتهي 

قسمت كردن آنان بعد از اخذ صفايا و خمس، براي تعيين و مشخص نمــودن حــقّ تــك تــك  

  باشد. در جنگ و مسوّغ تصرفات آنان مي   كننده شركت افراد 

توان گفت كه اتهام سها از اساس وارد نيست و به اين ترتيب ثابت شــد كــه  در نتيجه مي 

  ربائي خلط نموده است. گيري و آدم هم ادعاي او بدون دليل است و هم بين برده 

  مغالطه نمودن بين تجاوز جنسي و هم بستري مشروع  -٢-٢
گيــري در اســلام و شــرايط  خبــر از فراينــد برده چنانكه ذكــر شــد، ســها در اثــر خــود بي 

خبري زدن خود و به غلط انداختن ديگران، مــدّعي شــده كــه در  گيري از كنيزان، يا به بي بهره 

مورد تجــاوز جنســي    العمر مادام بردگان جنسي   عنوان به هاي صدر اسلام، زنان و دختران جنگ 

از چنــد   - در پرتو آنچه كه به عنوان مقدمات استدلال ذكر شــد  - كه اين ادّعا   گرفتند ي م قرار  

مانند ادّعاي قبلــي، ادّعــايي بــدون دليــل اســت و نيازمنــد اثبــات   اولاًجهت مخدوش مي باشد: 
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شــود كــه روابــط جنســي از طريــق  مي  كاربرده بــه باشد. ثانياً تعبير «تجاوز جنسي» در جــايي مي 

روابط جنسي مسلمانان صدر اسلام بــا    كه ي درحال باشد؛    برقرارشده ي مانند زنا و لواط  نامشروع 

يي  تنها بــه  هركــدام يا تحليل يا عقد دائم يا عقد موقتّ با آنان بوده كه   ت ي ملك بردگان از طريق  

و كشته شــدن برخــي    ها شدن سبب مستقل در حلّيّت برقراري روابط جنسي است. ثالثاً شكنجه  

در «دار   ها بر قتل رســول خــدا ي سران آن ر ي گ م ي تصم از مسلمانان در مكهّ توسّط مشركان،  

الندوه» و اجرائي ساختن آن در «ليلة المبيت»، مشخّص ساخت كه دشمن كمر بر نابودي اصــل  

و هرگونه حرمت جاني و مــالي و عرضــي خــود را از بــين بــرده اســت؛ لــذا رســول  اسلام بسته 

بعد از هجرت،  در مدينه حكومت اسلامي تشــكيل داد و بــراي بقــا و پيشــرفت آن از   خدا 

هــايي را بــه  ها و غزوه يي كه به آن نيازمند بود تضعيف دشمن بود. بنــابراين، ســريهّ زها ي چ جمله 

آن    ج ي نتــا هــاي دشــمن يكــي از  ي برخــي از افــراد و خانواده ر ي گ برده راه انداخت كه اسارت و 

  جنسي دارند و با برده شــدن ايــن غريــزه  و مانند احرار غريزه  انسانند  نكه ي ا  حكم به بود. بردگان 

جنسي آنان يكي از نيازهاي طبيعي و جزء حقــوق آنــان   رود؛ لذا ارضاء غريزه از بين نمي  ها آن 

،  ت ي ــملك بود كه براي برآورده شدن آن، دو راه بيشتر وجود نداشــت: يكــي مشــروع؛ هماننــد:  

اســت كــه    واضــح   ر پُ ــ؛ مانند: زنا، لواط، استمناء و مساحقه.  نامشروع ازدواج و تحليل و ديگري 

  قــط   نظيري مانند رسول خــدا به رهبري شخصيت بي   هم آن اسلامي،    ساز انسان در حكومت  

  صــورت به بردگــي و آزاد نمــودن آنــان   بــاره ك راهكار اوّلي عملي است. از طرف ديگر لغو ي 

اي داشتند و نــه ثروتــي و حتــي ممكــن بــود بيشــتر  نه خانه  ها آن نبود؛ زيرا  ر ي پذ امكان  دفعه ك ي 

آنان از گرسنگي بميرند و برخي هم گناهاني مانند: سرقت، زنا، لــواط و... را مرتكــب شــوند و  

عليه حكومت اســلامي توطئــه نماينــد. از طــرف ســوّم   دوباره جامعه را از هم بپاشانند يا   شيرازه 

يافتنــد و طعــم  به داخل كشور اسلامي بودند كه بايــد تربيــت مي  افته ي راه بردگان همان دشمنان 

اســلامي   گرديدند و جــذب جامعــه آزاد مي  ج ي تدر به چشيدند و هاي اسلام را مي شيرين آموزه 

شدند. طبيعي است كه در طول مدّت تربيت بايد به نيازهاي جنسي آنــان پاســخ مثبــت داده  مي 

ممكن بود از طريق زنا، لواط و... جامعه را به فساد بكشانند. لذا در ســيره رســول    گرنه شد و مي 

ساير اصحاب و مســلمانان آن   طور ن ي هم بينيم كه ايشان با «جويريه» ازدواج كرد و  مي   خدا 

  و يــا از طريــق تحليــل بــه غريــزه  ت ي ــملك روز كه يا خود با كنيزان ازدواج كردند يــا از طريــق 
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جنسي آنان پاسخ مثبت دادند يا كنيزان را به ازدواج غلامان درآوردنــد. بنــابراين، بــين تجــاوز  

ســها و شــبهه افكنــي   بستري مشروع با كنيزان، تفاوت ماهوي وجود دارد و مغالطه جنسي و هم 

  برد. او از اين طريق هم راه به جايي نمي 

  اجازه دادن اسلام تصرفات مالكانه را در بردگان همراه با حفظ كرامت آنان  - ٣-٢
آنــان    شوهرداران و حتّي    رمسلمانان ي غ زنان و دختران    سها مدّعي شده كه رسول خدا 

داد. در  درجه كالا تنــزّل مــي ها را كه از ابتدا آزاد بودند به  داد و آن را ملك سربازانش قرار مي 

  تصــرفات نقد آن بايد گفت كه اسلام اگر در شرايط خاصــي، مالــك شــدن اســراي جنگــي و  

ملكي در آن را اجازه داده، امّا بر حفظ احترام و كرامت انساني آنــان همــواره تأكيــد نمــوده و  

  اسلام و مكانيسم آزاد سازي بردگان به دست آورد:  توان از بررسي سيره اين مطلب را مي 

  سيره اسلام در مورد بردگان  -١-٣-٢
شدن اسراي جنگي و تصرفات مالكانــه در آن و شــرايط  در مباحث قبلي، چگونگي برده 

پردازيم بــه اثبــات حفــظ احتــرام و كرامــت انســاني  آن توضيح داده شد؛ لذا در اين قسمت مي 

  بردگان از سوي اسلام؛ 

تمــامى   كه  گردد ن» مي ملك يمي ، آن شخص « يا كنيزى  ي بردگى بر غلام  استقرار بعد از 

مــالكش خواهــد   بــر عهــده  او  زنــدگي  در مقابل هزينه  شود. مي براى غير    و دست رنج او منافع  

خــود    ت ي ــب را از اهل   هــا صــاحبان آنــان، آن  نسبت به بردگان اين اســت كــه اسلام سفارش  . بود 

كــه  هم چنان   مساوات را پيشه نمايند؛ زندگى امكانات  لوازم و  و در برخورداري از ند ن حساب ك 

كــرد، در خــوراك و پوشــاك و  وبرخاســت مــى خــورد، نشست غذا مى  با آنان  رسول خدا 

ي بــر آنــان،  ر ي گ ســخت كــرد از  توصــيه مي   امثال آن هيچ تقدمى براى خود بر آنان قائــل نبــود. 

شكنجه نمودن آنان، ناسزا گفــتن بــه آنــان و ظلــم كــردن بــر آنــان، پرهيــز نماينــد. آنــان را در  

و چــه   شان ي بردگ ي خود، سهيم نمايند؛ چه در زمان كارها شهادت دادن و شريك ساختن در  

  بــا احــرار   ن ي چن ــهم با اذن صاحبان خــود، بــا همــديگر و   . بردگان مجازند كه شان ي آزاد بعد از 

دوشــادوش    ، امــور   آنان در تمامي رسيد كه    يي جا ارفاق اسلام در حق بردگان به نمايند. ازدواج 

همچون: سلمان فارسي، بلال حبشــي و ...   ي تاريخ صدر اسلام از بردگان   يك شدند. شر احرار،  

صــفيه دختــر    خــود رســول خــدا   ؛ انــد كه متصدى امر امارت و قيادت لشكر شده برد نام مي 
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جويريه دختر حــارث كــه يكــى   نمود. حتي با  با او ازدواج  كرد، سپس خطب را آزاد ا بن  ييّح 

  و اين عمل باعث شد كه بقيــه  از دويست نفر اسراى جنگ بنى المصطلق بود همسر خود نمود 

  ، ؛ همــان ٣٤٧: ٦ج  ، ١٤١٧طباطبايى، (ر.ك:  هم كه همه زنان و كودكان بودند آزاد شوند   اسرا 

    ). ٤٩٩:  ٦، ج ١٣٧٤

  مكانيسم آزادسازي بردگان در اسلام  -٢-٣-٢
عمــوم    طــرف   ك ي   از است كه    گونه ن ي ا مكانيسم و سازوكار آزاد سازي بردگان در اسلام،  

بقــره، صــرف مــال در جهــت    ١٧٧مسلمانان را به آزاد نمودن بردگان ترغيب نموده؛ مثلاً در آيــه  

µَّ وَ ¤ فرمايــد: « آزادي بردگان، جزء نيكي برشمرده شده، چنانكــه مي  َّ   �ــِ ِѳɷ
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شــوند، بــر ايشــان  انــد پشــيمان مــى آنچــه گفتــه  كنند، سپس از و كسانى كه زنانشان را ظهار مى 

  . اى را آزاد گردانند كنند، بنده   ي خوابگ [فرض] است كه پيش از آنكه با يكديگر هم 

  ، ديگر با قرارداد تدبير و كتابــت بــه آزادي آنــان اجــازه داده اســت (ر.ك: طباطبــايي   از ناحيه 
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و از ميان غلامانتان، كسانى كه در صددند با قرارداد كتبــى، خــود را آزاد  »:  |

  . ها را بنويسيد يابيد ، قرار بازخريد آن اگر در آنان خيرى [و توانايى پرداخت مال] مى كنند،  

توان گفت كه خريد و فروش بردگان در اسلام از اين جهــت كــه ملــك  در مجموع مي 

مسلمانان است، جايز است؛ امّا جايز بودن آن، هــر گــز مســاوي بــا احتــرام نداشــتن و كرامــت  

نداشتن آنان نيست، بلكه كرامت شان همواره بر قوت خود باقي است و در نتيجــه ادعــاي ســها  

  باشد. در اين مورد هم ناتمام مي 

  قياس مع الفارق  -٤-٢
برخــي از پادشــاهان كــه در    باكــار را    دكتر سها از طريق قياس نمودن كار رســول خــدا 

شده؛ مثلاً زنان يك روستا را بــراي شــبي در اختيــار  مرتكب اعمال زشتي مي   دشمنانشان جنگ با 

داده، بــه شــناعت و زشــتي آن حكــم نمــوده و آن را يــك جنايــت هولنــاك  مي  قرار  سربازانشان 

  الفــارق مع خوانده كه در زشتي قريني ندارد. در نقد آن بايــد گفــت كــه ايــن قيــاس، يــك قيــاس  

و از طريــق مفــروغ عنــه بــودن    قرارگرفتــه پادشاهي كه عمل كرد او مقــيس عليــه    اولاًاست؛ زيرا  

، از دو حال خالي نيســت؛ يــا  شده داده شناعت و زشتي كار او، چنين حكمي بر مقيس هم سرايت  

، در صورت دوّمــي تخصصّــاً از محــل بحــث مــا خــارج اســت و  رمسلمان ي غ است يا مسلمان بوده 

از منظــر ديــن    عملكردهــا معيار سنجش قرار گرفتن را ندارد؛ زيرا «ما نحن فيه» بررســي    ت ي صلاح 

مبين اسلام است. در صورت اوّلي باز از دو حال خارج نيست يا اذن شــرعي بــراي جنــگ داشــته  

است يــا نداشــته؛ در حالــت دوّمــي بــاز مثــل صــورت قبلــي از محــل بحــث خــارج اســت منتهــي  

گــرفتن او و  بوده و به دنبال آن اســير گــرفتن و برده   نامشروع تخصيصاً؛ زيرا اصل جنگ كردن او  

بوده است. در حالت دوّمــي يــا منظــورش مســلم    نامشروع او در كنيزان همگي    تصرفات   ن ي چن هم 

عاويه بــر شــهر مدينــه حملــه كــرد و  بن عقبه است يا غير او، اگر اوّلي باشد كه به دستور يزيد بن م 

  عســقلانى، ؛  ٤٦١:  ٢ج ،  ١٤١٠  ر.ك: كــوفى، آن را بــر لشــكريان خــود مبــاح نمــود (   روز شبانه سه  
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)، يا تخصصّاً از محل بحث خارج است؛ بنابراين كه يزيد اصلاً مسلمان نبوده يــا  ٢٣٣ : ٦، ج ١٤١٥

بــوده و    نامشــروع تخصيصاً خارج است بنابراين كه در ظاهر مسلمان بوده، امّا خلافت و نيابــت او  

طــرفين    نكــه ي ا اســت. اگــر دوّمــي باشــد بــا توجّــه بــه  اذن او در اين حمله هيچ اعتبار شرعي نداشته 

تــاريخي اســت و    مســلمات جنگ هر دو مؤمن و مسلمان بودند، مسلمان بودن مردم مدينــه جــزء  

مسلمان بودن طرف مقابل آنان طبق فرض مسأله اســت؛ پــس در ايــن صــورت قــوانين و شــرايط  

ذيــل    گيري شرعي بر آن منطبق نبوده؛ بلكه بايد در مثل ايــن مــورد طبــق مفــاد آيــه اسارت و برده 
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روز در زنــان غيــر حامــل و    ٤٥نمودن كنيزان و استبراء نمودن آنان به مدّت يك حيض ديدن يــا  

  وضع حمل نمودن در زنان حامل است. 
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